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محمد جعفری قنواتی می گوید: عطار از جمله شاعران 
و نویسندگانی است که به فرهنگ روزمره مردم توجه 
خاصی داشته اســت. در آثار او بســیاری از پدیده ها 
و عناصــر فرهنگ و ادب عامه، اعم از آداب و رســوم 
اجتماعی، باورها، آیین ها، معتقدات مردم و نیز قصه ها، 
لطایــف، امثال و تعبیرات زبانی، که بخشــی از آنها تا 
امروز نیز رایج است، به روشنی یا به اشاره بازتاب یافته 

است.
۲۵ فروردین ماه روز بزرگداشــت عطار نامگذاری شده 
است. محمد جعفری قنواتی در مقاله ای با عنوان عطار 
که در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده، 
نوشته است: او مشهور به شیخ عطار و عطار نیشابوری 
است. از شاعران و عارفان بزرگ سده ۶ و اوایل سده ۷ 
ق / ۱۲ و ۱۳ م است؛ نامش محمد، کنیه اش ابوحامد، 
لقبش فریدالدین و تخلص وی عطار بوده اســت. البته 
گاه، فرید را نیز در تخلص خود به کـــار برده اســت؛ 
اما به هرحال شــهرت او از ســده ۷ ق / ۱۳ م به این 
سو بیشــتر عطار بوده، به گونه ای که این شهرت نام و 

عناوین دیگر او را تحت الشعاع قرار داده است. 
عطار از جمله شــاعرانی است که آگاهی های اندکی از 
زندگی  او در دست است. حتی تاریخ تولد و درگذشت 
وی و درنتیجــه مــدت عمر او به طــور قطع و یقین 
مشــخص نیســت و اقوال فراوانی دراین باره ذکر شده 
است. گاه عمر او را ۱۱۴ سال نیـز آورده اند؛ همان گونه 
که شمار آثار او را نیز ۱۱۴، برابر سوره های قرآن کریم، 
دانســته اند. اما براســاس پژوهش های اخیر تولد او را 
می توان ۵۵۳ ق / ۱۱۵۸ م و درگذشــتش را ۶۲۷ ق / 
۱۲۳۰ م دانست و به این ترتیب عمری طبیعی حدود 

۷۴ سال برای او قائل بود.
درباره چگونگــی قتل او تقریباً همــه منابع به اتفاق 
نوشــته اند کــه در حملــه مغول و به دســت یکی از 
ســپاهیان این قوم به قتل رسیده اســت و دربارۀ آن 
نیز حکایتی نقل کرده اند. برخی افزوده اند هنگامی که 
سر شــیخ را به شمشیر قطع می کنند، شیخ سر خود 
را بر دســت گرفته، روان می شــود و در همان ضمن 
اشــعاری می سراید تا ســرانجام به جایی می رسد که 
اکنون آرامگاهش قرار دارد؛ در همان جا می افتد و جان 
تسلیم می کند. این اشعار بعدها به »بیسرنامه« معروف 

می شود.
محمدعلی موحد، ]»نقد ادبی: هنر شفیعی کدکنی در 
تصحیح عطار«، بخارا، فروردین و اردیبهشــت ۱۳۸۸، 
شماره ۷۰[ عطار را از بزرگان خوش شانس می خواند که 
هم در نثر و هم در نظم دست بالایی دارد و می نویسد: 
یعنی شــاید پیش از ســعدی فقط عطار است که در 
هر دو مقوله ادب فارسی از چنین جایگاهی برخوردار 
اســت. عطار به قول قدیمی ها - شاعری »مُکْثِر« و به 
قول خودش »بســاگوی« است. خودش هم جوابش را 

گفته است: بسا گویم؟ - تو مشنو می توانی!

عطار گاهی معانی بسیاری را در یک »تک  بیت« جمع 
می کند. قهرمانان مثنوی هــای او مانند منطق الطیر، 
مصیبت نامــه و الهی نامه معمولا در پی گم گشــته ای 
هستند. سراغ گمشده ای را می گیرند و از زمین و زمان 

نشانی های او را می گیرند.
عطــار دو جنبه خیلی قوی هم دارد که شــاید کمتر 
درباره اش بحث شــده اســت: یکی این که او مترجم 
زبردستی است. این را شاید نشنیده اید و جایی مطرح 
نشــده اســت ولی حقیقت دارد. »تذکره الاولیا« را که 
می خوانیــم، مثلا فرض کنیــد »معراج نامه  بایزید« را 
اگر با متن عربی ای، که در دست است، مقایسه کنیم 
می بینیم در این ترجمه چه کرده اســت.  تمام این ها 
روایت های عربی بوده که برگردانده است و در این کار، 

دستی قوی دارد.
هنر دیگر او، که فوق العاده است و هیچ نظیری ندارد، 
قصه گویی )حکایت گویی( اســت. عطــار حکایت های 
بسیاری دارد که نمایانگر قدرت و غنای تخیل اوست. 
حالا ممکن اســت اصل بسیاری از حکایت ها را هم از 
جاهایی گرفته باشــد. ولی نقل آن ها به مناســبت، و 
تصرفی که در ســاختار حکایت ها می کند تا با مقصد 
وی ســازگار دربیاید و چاشــنی ظرافت و طنزی که 
غالبا در بازگو کردن قصه ها می افزاید نشان از خلاقیت 
ذهن و پختگی طبع او دارد. همچنین محمد جعفری 
قنواتی در بخش دیگری از مقاله اش به بازتاب فرهنگ 
و ادب عامه در آثار عطار پرداخته و نوشته است:  بیشتر 
پژوهشــگرانی که به تحقیق در آثار عطار پرداخته اند، بر 
زبان ساده وی تأکید کرده اند؛ زبانی که با فضل فروشی های 
متکلفانه فاصله زیادی دارد. این موضوع از یک سو به وجه 
تعلیمی آثار او، و از ســوی دیگر به وجه غالب مخاطبان 
او مربوط می شده اســت. یکی از ویژگی های شعر عطار 
آن اســت که وی واژه ها را به همان گونه ای که در لهجه 
او تلفظ می شــده است، به کار برده است؛ برای نمونه به 
جای گرسنگی، واژه گسنگی را که در لهجه کدکن )زادگاه 
عطار( و نیــز برخی مناطق دیگر ازجمله جنوب ایران، 
تا هم اکنون نیز رایج اســت، به کار برده است، یا اینکه 
»گفــت« را با »گُرُفت« )به معنــی گرفت و مطابق با 
تلفظ رایج در منطقۀ خود( قافیه کرده است. این موارد 
درحقیقت »خروج از هنجارهای بوطیقایی عصر« بوده 
اســت. هم ازاین رو برخی کاتبان در سده های بعد که 
نمی توانسته اند این ویژگی را درک کنند، به »اصلاح« 

اشعـار شاعر دست زده اند. 

 
گ
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»نون خ« با یک شب تاخیر 
به پخش می رسد

سریال »نون خ« امشب با پخش خلاصه ۱۴ 
قســمت قبلی به آنتن برمی گردد و قسمت 

جدید، فردا شب پخش خواهد شد.
بــه نقل از روابــط عمومی پروژه، ســریال 
»نــون خ« به تهیه کنندگی مهدی فرجی و 
کارگردانی سعید آقاخانی پس از حدود یک 

هفته غیبت به آنتن شبکه یک برمی گردد.
پیشــتر اعلام شــده بود که قسمت جدید 
سریال »نون خ« پس از یک هفته تعطیلی، 
از ۲۶ فروردین ماه پخش خواهد شــد که 
حــالا با یــک روز تاخیر و پــس از پخش 
قسمت های قبلی، قسمت جدید روی آنتن 
خواهد رفت. بر اســاس اعلام جدید روابط 
عمومی ســریال »نون خ«، امشــب شنبه، 
۲۶ فروردین خلاصه ۱۴ قسمت قبلی این 
سریال به روی آنتن خواهد رفت و قسمت 

۱۵، فــردا شــب یکشــنبه، ۲۷ فروردین 
پخش می شــود.پخش این ســریال از اول 
فروردین ماه از شــبکه یک آغاز شــده و تا 
۱۶ فروردین ۱۴ قســمت از آن روی آنتن 
رفته اســت. »نون خ« بیــش از یک هفته 
به احترام شــب های قدر روی آنتن نرفت.

در فصل چهارم این ســریال به موضوعاتی 
چون مشــکلات پیری جمعیــت، ضرورت 
کارآفرینــی و افزایــش جمعیت در فضایی 
کمدی پرداخته شــده و علاوه بر بازیگران 
فصل های قبل، هومن حاج عبداللهی و بیژن 

بنفشه خواه به فهرست بازیگران اضافه شده اند. 
سعید آقاخانی، حمید رضا آذرنگ، سیروس 
میمنت، سیدعلی صالحی، پاشا جمالی، مجید 
یاسر، ندا قاسمی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، 
صهبا شرافتی، امیر ســهیلی، آتنا مهیاری، 
کاظم نوربخش، ماشــاالله وروایی، ســیروس 
سپهری، رضا رشیدی، سیدحسین موسوی، 
راضیه دهقان، علی اخوان، افشین ملکی، نارین 
ایوبی، وریا امینی، اکرم یدی، مهرنوش طوسی، 
کاوان کاکایی، ابراهیم اسدی، شبنم عظیمی 

بازیگران سریال »نون خ« هستند.

خالق طرح های بی نام 
رنسانس آشکار شد

محققان »ســاندرو بوتیچلی« را به عنوان 
خالق برخی از طراحی های ناشناس معرفی 
کردند. در نتیجه تحقیقاتی که در راســتای 

برگزاری نمایشــگاه بزرگی از آثار »ســاندرو 
بوتیچلی«  صورت گرفته بود، سه طراحی اولیه 
به جمع کارنامه هنری این نقاش رنســانس 
ایتالیایی اضافه شد.نمایشــگاه »طراحی های 
 Legion of« مــوزه  در  بوتیچلــی« 
Honor« واقع در سانفرانسیسکو و با حضور 
۶۰ اثر امانتی از ۴۲ موسسه برگزار می شود. 
این نمایشــگاه با هدف مورد توجه قرار دادن 
اهمیت طراحی اولیه در روند خلق آثار هنری 
»بوتیچلی«  از هجدهم نوامبر تا یازدهم فوریه 

سال ۲۰۲۴ فعالیت خواهد داشت.

»اسکورسیزی« راضی به 
رقابت در کن می شود؟

»تیری فرمو« مدیر جشنواره فیلم کن اعلام 
کرد که امیدوار است »مارتین اسکورسیزی« 
متقاعد به نمایش فیلمش در بخش مسابقه 

اصلی جشنواره شود.فهرست فیلم های حاضر 
در بخش هــای رســمی هفتاد و ششــمین 
جشــنواره فیلم کن در حالی چند روز پیش 
اعلام شــد که یکــی از مهم ترین فیلم های 
حاضر در جشنواره یعنی »قاتلان ماه کامل« 
ســاخته جدید »مارتین اسکورســیزی« بر 
خلاف انتظارها در بخش غیررقابتی نمایش 
داده می شود اما »تیری فرمو« مدیر جشنواره 
کــن در مصاحبه ای ابراز امیــدواری کرد که 
»اسکورسیزی« را متقاعد به حضور در بخش 
مســابقه و رقابت برای کسب نخل طلا کند.

مدیر جشنواره کن در پاسخ به پرسشی درباره 
عدم حضور فیلم جدید »اسکورســیزی« در 
بخش مســابقه گفت: »ایــن خیلی جالب 
است زیرا وقتی فدریکو فلینی برای »زندگی 
شیرین« نخل طلا را برُد، گفت دیگر به بخش 
مسابقه برنمی گردم« و اسکورسیزی هم در 
سال ۱۹۷۶ با فیلم »راننده تاکسی« موفق 

به کسب نخل طلا شد. 

محمد علی کشــاورز با اشــاره به نقش 
پررنگ علی حاتمی در زندگی هنری اش 
می گفــت: بــرای آخریــن کار »جهان 
پهلوان« قرار داد بستم و قرار بود نقش 
مربی تختی را بــازی کنم و تحقیقات 
زیادی هم انجام دادم. ســر آن کار هم 
به علی )حاتمــی( اصرار کردم تختی را 
نساز تا همان اسطوره ای که هست بماند 
چون همه مســائل تختی را نمی توان 

مطرح کرد.
  )۲۶ فروردیــن( ســالروز تولد محمد 
علی کشاورز اســت، بازیگری که متولد 
۱۳۰۹ در اصفهان است و اگر این روزها 

می بود،۹۳ ساله می شد.
فارغ التحصیل  کشــاورز  علــی  محمد 
هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده 
هنرهــای دراماتیک از ســال ۱۳۳۹ با 
حضــور در نمایش ویولن ســاز فعالیت 
هنــری اش را آغاز کــرد و در بیش از 
نیم قــرن حضورش در ســینما، تئاتر 
و تلویزیــون در آثــاری چون »شــب 
قــوزی«، »خشــت و آیینــه«، »آقای 
»رگبار«،  کــرده«،  »صــادق  هالــو«، 
»کاروان ها«، »کمال الملک«، »مردی که 
موش شــد«، »کفش های میرزا نوروز«، 
»مادر«، »ناصرالدین شاه آکتور سینما«، 
»دلشــدگان«، »یک مرد یک خرس«، 
»زیــر درختان زیتــون«، »روز واقعه«، 
»غزال«، »فرزند صبح« و مجموعه های 
»سربداران«،  »هزاردستان«،  تلویزیونی 
»سلطان و شــبان«و »پدرســالار« به 
ایفای نقش پرداخــت و ۲۵ خرداد ماه 

سال ۹۹ از دنیا رفت.
در ادامــه بخش هایــی از گفتگویش با 

ایسنا را که سال ها قبل انجام شده است 
و دربــاره همکاری اش بــا علی حاتمی 

است، بازنشر می کنیم.
 محمد علی کشاورز:

** سال ۵۹ مشــغول بازی در سریال 
»سربداران« بودم که علی حاتمی »هزار 
دســتان« را شروع کرد و این اولین کار 
من با او بود. البته قبلا نمایشنامه هایی 
که نوشته بود را در تئاتر کار کرده بودم. 
علی از بچه هایی بود که از اداره هنرهای 

دراماتیک بیرون آمد و در رشته ادبیات 
دراماتیــک تحصیل می کرد و در بعضی 
کلاس ها با هــم بودیم. فیلم های خوبی 
هم ســاخته بود مثل »ســوته دلان« و 
»ستارخان« و در واقع فیلمنامه  نویس 
ماهری بود و هنوز کســی روی دســت 
او در دیالــوگ نویســی بخصــوص در 
زمان قاجار بلند نشده است. سر »هزار 
دستان« به من گفت: حالا دیگر باید با 
من کار کنی. او فیلمنامه اش را به کسی 

اینکــه می گویند چیزی  البته  نمی داد 
آماده نداشت اشــتباه است، علی همه 
چیزش آماده بود منتهی دســت کسی 
نمی داد و فقط به تعداد معدودی که با 
آنها آشــنا بود می داد. »هزار دستان« را 
من، مشــایخی و انتظامی خواندیم ولی 
به خیلی از بازیگــران نداد. حتی اینکه 
می گویند ســرکار می آمد و می نوشت 
اصلا درست نیست، تمام این چیزها را 
علی قبلا نوشــته بود منتهی وقتی سر 

صحنه می امد آنها را به کسانی که باید 
بازی می کردند می داد.

وقتی نقش »شــعبان بی مخ« را به من 
پیشنهاد کرد گفتم:اجازه بده روی نقش 
مطالعه کنم و ببینم دوستش دارم یا نه، 
دیدم با این کار می شود یک تجربه کار 
هنرپیشگی کرد. با جاهل های قدیمی و 
لوطی های محله هــای مختلف صحبت 
کردم تا به نقش نزدیک شــوم. نزدیک 
به ۵ بار هم گریمم عوض شــد که هر 
بــار ۴ ســاعت طول می کشــید من و 
انتظامی سنگین ترین گریم را داشتیم. 
به هر حال شروع به کار کردیم.شعبان 
بی مخ نقشــی بود که دوست داشتم و 
خوشبختانه از نظر مردم هم موفق بود. 
علی هم دقت زیادی روی کار داشــت 
و حتی بــه جزئیات می رســید. »هزار 
دستان« واقعه ای تاریخی به روایت علی 
حاتمی بــود. او به همراه فرخ غفاری از 
پایه گذاران ســینمای ملی بودند. علی 
مطالعه زیادی داشــت و مردم را خوب 
می شناخت و نقشش را به کسی می داد 
که بتواند آنرا حس کند و حتی وسایلی 
کــه در صحنه انتخــاب می کرد، حتما 
باید اصل می بــود و آنها را از موزه ها به 
امانت می گرفت که هنرپیشــه با دیدن 
این اجسام قدیمی یک حس جدیدی را 
تجربه کند. بازیگرانش همه برایش مهم 
بودند چه آنکه نقشی بلند داشت و چه 
آنکه نقشــش کوتاه بود.در فیلم »کمال 
الملک« هم همکاری ام با علی ادامه پیدا 
کرد که نقش »اتابــک اعظم« را بازی 
می کردم و برای این فیلم هم تحقیقات 

و مطالعات زیادی را انجام دادم.

** بعضی ها فکر می کردند این محمد 
ابراهیــم فیلم »مادر« همان »شــعبان 
بی مخ« اســت. در صورتی که »شعبان 
بی مــخ« اصلا مغز نداشــت و فقط زور 
زیاد داشــت. ولی محمــد ابراهیم آدمی 
بود که سواد داشت و حتی کمی آلمانی 
می دانست این شخصیت یک نوع بدبینی  
خاصی نســبت به خانواده اش داشت، اما 
علاقه خاصی به مادرش داشــت و نمی  
توانست احساسات درونی خودش را نشان 
دهد و حتی در صحنــه آخر وقتی مادر 
می میرد، فقط به چــادرش نگاه می کند 
و تمــام غم های دنیــا در چهره اش دیده 
می شــود. اکبر عبدی هــم در این فیلم 
بازی فوق  العاده ای داشــت و به نظر من 
بهترین کار زندگی اش را انجام داد، بارها 
هم به او گفتم هر نقشی را قبول نکن که 
متاسفانه گوش نکرد.سر فیلم »مادر« هم 
گفتگوهای زیادی را با علی داشــتیم و او 
تمام لحظات را چک می کرد، سناریو قوی 
و زبان شعر گونه ای که در دیالوگ ها وجود 
داشــت، باعث ماندگاری این فیلم شــد. 
یکــی از بدترین خاطراتم ســر این فیلم 
فوت »شیرعلی قصاب« هنگام بازی بود 
که ســنگ کوب کرد و مرد و قسمتهای 
دیگری که بازی داشــت عوض شد. ما در 
»دائی جان ناپلئــون« هم با هم بودیم و 
حتی اولین باری که دیدمش بلند شدم و 
به او سلام کردم حتی در آن کار صحنه ای 
بود که بایــد برای »دایــی جان« چایی 
می آورد و مطلبی را می گفت که دیالوگش 
را نمی توانست حفظ کند به او گفتم هر 
چه می توانی بگو، دوبلور درست می کند 

گفت: فقط فحش می توانم بدهم. 

تمجید از پرویز اذکایی پس از درگذشتش

نادر فلاح ـ بازیگر سریال »آتش و باد«؛

بازیگری که از نقش های منفی خسته است!

تهیه کننده »پوست شیر«:

 نمی توانیم بگوییم تجاوز وجود ندارد

حســین زندی می گوید: مهم ترین آثار 
علمــی در حوزه همدان شناســی برای 
پرویز اذکایی است که علاوه بر نوشتن و 
تحقیق، پیگیر مسائل اجتماعی و مدنی 
نیز بــود. او همچنین عــلاوه بر این که 
اموالش را وقف کــرده، عمرش را وقف 
کرده و به همین دلیل بزرگ ترین واقف 

فرهنگی کشور است.
این فعــال فرهنگی در پی درگذشــت 
پرویز اذکایی، درباره این پژوهشــگر و 
مورخ گفت: به لحاظ شــخصیت فردی، 

او بسیار آدم مســتقل، منظم، مهربان، 
طنــاز و انسان دوســتی بود. او بســیار 
وطن دوست بود، ایران را دوست داشت 
و در سخنرانی های خود مدام از ایران و 
زادگاهش می گفت. با این که می توانست 
مانند کسان دیگر از مملکت برود، نه تنها 
این کار را نکرد بلکه در زادگاه خود ماند. 
درحالی که می توانست به تهران برود اما 
تا پایــان عمرش در همدان ماند و برای 

همدان قلم زد و دلسوزی کرد.
او سپس با بیان این که اذکایی علاوه بر 

نوشتن، در مسائل اجتماعی و مدنی هم 
فعال بود، ادامــه داد: او برای کوه الوند 
مرثیه ســرایی می کــرد و یا نســبت به 
تخریب هایی که در الوند و محیط زیست 
صورت می گرفت، اعتــراض می کرد. او 
نســبت به تخریب خانه هــای تاریخی 
همدان اعتراض داشــت و پیگیر  ثبت 
خانه ها بود. کم اند دانشــمندانی که به 
زادگاه خــود برگردند و عــلاوه بر کار 
حرفه ای خود به مســائل اجتماعی نیز 
بپردازند.زندی با اشاره به آثار باقی مانده 

از  پرویــز اذکایی اعــم از کتاب و مقاله 
و گفتارهــای علمی که شمارشــان به 

بیش از ۵۰۰ عنوان می رسد، بیان کرد: 
اذکایی دکتری تاریخ از منچستر داشت. 

او در کنار کســانی چون ایرج افشار از 
نسخه شناسان و نســخه پژوهان مطرح 
ایرانی بود که در حوزه نسخه شناســی 
فعالیت می کرد. علاوه بر آن در ترجمه 
نیز فعالیت می کرد، ســواد عربی خوبی 
داشــت و در تصحیــح متــون عربی و 

ترجمه متون قدیمی دستی داشت.
او در ادامه خاطرنشان کرد: ایران شناسی 
به ویــژه همدان شناســی از مهم ترین 
فعالیت هــای اذکایی بــود و به جرأت 
می توان گفت مهم تریــن آثار در حوزه 
همدان شناســی که به صــورت علمی 
منتشر شــده، کتاب ها و مقالات دکتر 

اذکایی هستند. 

بازیگر نقش »سرخو« در سریال »آتش 
و باد« که این روزها از شــبکه سه سیما 
روی آنتــن می رود، نســبت به تغییر 
عنوان از »جشــن ســربرون« احساس 
خوبی ندارد. او ایــن تصمیم تلویزیون 
را عجولانه می داند و می گوید: آقایانی 
که این تصمیم را گرفتند کمی صبوری 
می کردند؛ به سریال آسیب زدند!سریال 
تاریخی »جشــن ســربرون« که پخش 
آن در مقاطعــی به تعویق افتاده بود، از 
ســوی مدیران سیما، مناسب پخش در 
دو مناســبت همزمان نــوروز و رمضان 
۱۴۰۲ تشــخیص داده شد. سریالی که 
به ماجرای خان های قاجاریه و جشــنی 

ســنتی از پایــان بافت قالــی پرداخته 
اســت. قصه از اســاس واقعیت دارد اما 
کارگردانــش آن را در فضایــی تخیلی 

نوشته  است تا به کسی برنخورد.
داســتان »جشن ســربرون« به دوران 
مشروطه برمی گردد و عنوان این سریال، 
یک اصطلاح درباره جشــنی اســت که 
پس از پایان بافت قالی برگزار می شود؛ 
به این صورت که وقتی بافت قالی تمام 
می شــود، قالی را از بــالای دار می برند 
و بــه اصطــلاح می گویند ســر قالی را 
می برُیم؛ این رسم، وجه تسمیه داستان 
و محور قصه اســت با ایــن حال نام آن 
که در ظاهر مخاطب را با عنوانی خشن 

مواجه می کند، مدیران تلویزیون را وادار 
به تغییر عنوان سریال کرد، اقدامی که 
به مذاق برخی هنرمندان و ســازندگان 

خوش نیامد.
اقدامی که به مذاق سازندگان خوش 

نیامد
نادر فــلاح ـ بازیگــر تئاتر، ســینما و 
تلویزیــون ـ در گفت و گویی با ایســنا 
نســبت به تغییر عنوان سریال »جشن 
ســربرون« که با عنــوان »آتش و باد« 
این روزها شناخته می شود، انتقاد و در 
عین حال درباره کاراکتری که به عنوان 
»سرخو« در این سریال دیده شده است 
و شخصیتی منفی است، عنوان می کند 

که اغلب در کارهایی که به ایفای نقش 
پرداخته، شخصیت ها منفی بوده و بیش 

از حد منفی بازی کرده است.
شخصیت »ســرخو« هم به گفته فلاح 
تهَِ کاراکترهای منفی اســت و به همین 
دلیل اغلب بازخوردهــا، به دلیل بیش 

از حــد منفی بودن، واکنش های خوبی 
نبوده است.

نسبت به کاراکتری که ایفا کرده ام 
واکنش خوبی نداشتند

فلاح کــه اغلب با کاراکترهای منفی در 
آثار سینمایی و تلویزیونی شناخته می 

شــود، درباره فیلمنامه سریال »آتش و 
باد« و ایفای نقــش در آن، توضیح داد: 
زمانــی که فیلمنامه را خواندم، قصه ای 
که در آن تعریف شده بود، برایم جذاب 
بود؛ به هر حال درگیــری دو ایل وجه 
دراماتیکــی داشــت و از آن طرف هم 
ماجراهای خان و مشروطه برایم جذاب 
بــود و به طــور کلی قصه، شــخصیت 
پــردازی و رویدادهایی که در قصه بود، 
همه جذابیت داشت. شخصیت »سرخو« 
هم که از ظاهر و باطنش مشخص است، 
شــخصیت منفور و کاملا منفی است و 
جــزو منفی ترین کاراکترهای ســریال 
محسوب می شــود. ویژگی هایی چون 
کینه توزی و انتقام جــو بودن در ذات 
اوســت اما فقط به خان وفادار اســت و 
هیچ چیزی ســرش نمی شود و قدرت 

طلب است. 

تهیه کننده سریال »پوست شیر« با دفاع از 
رویکرد ساترا در قبال این پروژه با تاکید بر 
لزوم تعامل برای رسیدن به نگاه مشترک، 
درباره محتوای خشن این مجموعه توضیح 
داد: ما می خواســتیم در قصــه درباره ی 
موضوعاتی گــپ بزنیم که بــه نظر تابو 
هســتند اما یک واقعیت اجتماعی است؛ 

یعنی ما نمی توانیم بگوییم تجاوز وجود 
ندارد یا نمی توانیم بگوییم این رفتارهای 
خشنی که در ســریال می بینید وجود 
ندارد.به نقل از روابط عمومی ســازمان 
تنظیم مقررات رسانه های صوت  و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی )ســاترا(، نوید 
محمودی در ادامه مطالب عنوان شــده 

تاکید کرد: این اتفــاق به این دلیل بود 
که آنها از هدف ما آگاه بودند و ما هم از 
نگرانی آنها خبر داشتیم. اگر شما بدانید 
که ساترا به دنبال سانسور نیست و آنها 
برای چه مسائلی نگرانند، می توانیم هم 
فکر باشیم.پخش سریال »پوست شیر« 
از ابتدای مهر ماه سال گذشته شروع شد. 

این ســریال در سه فصل هشت قسمتی 
تولید و آخرین قســمت سریال این هفته 
از فیلم نت پخش خواهد شــد.محمودی 
گفت: مدتی قرار بود قصه ای را کار کنیم و 
سریالی تولید کنیم تا اینکه جمشید برادرم 
گفت به قصه جدیدی رسیده است. روی 
این داستان که در ابتدا اسمش »ساحل« 
بود تمرکز کردیــم. قصه آدمی که بعد از 
ســال ها از زندان بیرون می آید و دختری 
که همسرش بعد از گرفتن حضانت ازدواج 
کرده و به یــک خانواده دیگری رفته بود؛ 

دختری که حس می کند پدر دیگری دارد 
و مثل یک پدر دوستش دارد. در حقیقت ما 
می خواستیم قصه ای با این مضمون که در 
مورد خانواده و حس پدر و فرزندی است، 
داشته باشیم که در نهایت به قصه ای که 
دیدید، رسیدیم.وی درباره فایده تجربه های 
قبلی برای تولید یک ســریال پرمخاطب 
تاکید کرد: من از ۱۳ ســالگی و از دوران 
نوجوانی در تلویزیون بودم. ما می خواستیم 
در قصه درباره ی  موضوعاتی گپ بزنیم که 
به نظر تابو هستند اما یک واقعیت اجتماعی 

است؛ یعنی ما نمی توانیم بگوییم تجاوز 
وجــود ندارد یا نمی توانیــم بگوییم این 
رفتارهای خشنی که در سریال می بینید 

وجود ندارد. 

یک روایت از اصرار محمد علی کشاورز به علی حاتمی
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